
  هیچ جا اسمی از آن ها برده نمی شود. هیچ کس آن ها را نمی بیند. انگار نامرئی هستند. این روزها خیلی از مردم را در شهر می بینیم که 

به سختی کار می کنند و برای چند لحظه، نگاه ترحم آمیز برخی رهگذران رویشان میخ کوب می شود، اما به غیر از آن ها، زنانی در دل 

خانه هایشان در کوچه پس کوچه های این شهر، سخت، شریف و با دستمزدی ناچیز، شغلی دارند که شاید خیلی از ما حتی از آن خبر 

نداشته باشیم. این بانوان زندگی بی جانشان را با درآمدی که شاید پول توجیبی خیلی از افراد هم نیست، سرپا نگه می دارند. هیچ کس 

رنج های ناخواسته این زنان را از شب بیداری ها، درد بی امان پا، گردن و کمر، و غم و غصه ای که در دل پنهان می کنند نمی بیند. آن ها 

مشاغل خردی را که انجام می دهند در مقایسه با بیکاری، نعمت می دانند، مشاغلی که شامل هیچ گونه حمایتی نمی شود و اگر صاحب کار 

سر قولش برای پرداخت بماند، همیشه کمترین درآمد ممکن نصیبشان می شود. شست وشو و آماده کردن  بسته بندی های سبزی و دبه های 

ترشی، پخت غذا در خانه، نخ کشی تسبیح، راسته دوزی و صدها شغل دیگری که اسمی از آن هم نمی شنویم را این زنان بدون بیمه و حتی 

بدون درآمد قانون کار انجام می دهند، اما عزت نفسی که دارند آن ها را از هر پول بادآورده ای بی نیاز می کند. در این گزارش، روایت زنانی را می خوانید که 

کار دشوار و وقت گیری برای ماهی ۴۰۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ هزار تومان انجام می دهند که اگر هزینه اجاره خانه را از آن فاکتور بگیری، چیزی برای خورد و خوراک و 

مخارج دیگر خانه باقی نمی ماند.
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روایتی از ۵ بانوی دارای مشاغل خُرد که از حمایت و  کمترین حقوق نیز بی بهره اند

این رنج از آن من نیست

۴

۲شنبــــــه
۱۱ مـرداد  ۱۴۰۰

۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۲ شماره ۳۴۴۷

عذرا بیست ودوسالگی ازدواج می کند. 

آن زمان همسرش راننده تاکسی بود، اما یک 

سالی می شــود که با سرطان روده دست و پنجه 

نرم می کند و کاری از دستش برنمی آید. خرج خانه 

را عذرا و یکــی از پسرهایش تأمیــن می کنند. پسر 

دیگرش هم سربازی اســت و نمی تواند کمک خرج 

باشد. « قبل از اینکه شوهرم دچار این بیماری شود، 

باز هم کار می کردم تا کمک خرج باشــم. ۷ سال در 

تولیدی های پوشاک کار می کردم. این اواخر متری 

۴۰ تومان می گرفتم. قبلا از ۴۰ تومان هم کمتر بود 

اما به دلیل کرونا همان هم تعطیل شد و بیکار شدم. 

حتی دوره زنانه دوزی را آموزش دیده بودم و مدتی در 

خانه مشــغول بودم، اما به این دلیل که برای فامیل 

لباس می دوختم، همه توقع تخفیف داشتند. ضمن 

اینکه حالا بیشتری ها لباس را بازاری می خرند و پیش 

خیاط نمی روند.»

بعد از اینکه تولیدی  پوشاک تعطیل می شود، عذرا 

با یکی از خانم های همسایه شــان کــه او هم بیکار 

می ماند، صحبت می کنند تا برای تولیدی ها، خیاطی 

انجام دهند. «همســایه مان طلاهایش را فروخت و 

۲ چرخ خیاطی خرید و روی یک اتاق در پشــت بام 

خانه شــان گذاشــت. هر دو آنجا کار می کنیم. بلوز 

بچگانه یا تیشرت های زنانه ای را که در تولیدی برش 

می زنند می دوزیم. این کار اجــرت پایینی دارد، اما 

ناچاریم انجام بدهیم.»

گاهی صاحب کار پول مان را نمی دهد

او هرروز جز روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح تا حدود 

۲ ظهر و از ساعت ۳ بعدازظهر تا ۸ شب کار می کند و 

اگر لباسی برای دوختن داشته باشد، درآمدی دستش 

را می گیرد. از همان درآمد ناچیز هم وقتی هزینه های 

مشترک مانند برق، نخ و ... از آن کم می شود، ماهی 

۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برایش می ماند. «اگر دوخت 

بلوزها معمولی باشد، روزانه ۱۰۰ عدد و اگر چند تکه 

باشــد، روزی ۶۰ تا ۷۰ لباس می دوزیم زیرا دوخت 

آن زمان می برد. ما برای دوخت لباس ها، قراردادی 

با تولیدی ها نداریم و بعد از تحویل لباس ها، پولمان 

را می  گیریــم، اما گاهــی موردی هم پیدا می شــود 

که دســتمزدمان را نمی دهد. برای یک خانم، هزار 

تیشرت را در ۲۰ روز فشرده دوختیــم، اما وقتی کار 

را تحویل گرفت، اظهار نارضایتی کــرد و ۷۰۰ هزار 

تومان از دستمزد ما را نداد. علاوه بر این می خواهد از 

ما خسارت هم دریافت کند. ما هم نمی توانیم شکایت 

کنیم زیرا مدرک و قراردادی نداریم.»

یک سال اســت عذرا و پسرانش درگیر سرطان پدر 

هستند. او باید شــیمی درمانی و پرتودرمانی شود، 

اما هزینه ها خیلی بالاست. اگر خرج خورد و خوراک 

را هم کنار بگذاریم، در ایــن وضعیت، یک میلیون و 

۱۰۰ هزار تومان اجاره خانه شــان است. او در پاسخ 

به اینکه چه طور بــا درآمد کم، این همــه هزینه ها را 

تأمین می کنند، خنــده تلخی می زنــد و می گوید: 

«قدیم این طور نبود، اما حالا زندگی ها خیلی سخت 

شده است. من هر قدر کار می کنم خرج خانه و هزینه  

درمان می کنیم، اما باز هم کم می آوریم. حالا یک نفر 

آشنایی برایمان پیدا کرده است که به جای ۲۰۰ هزار 

تومان برای تزریق های همــسرم، ۱۰۰ هزار تومان 

می گیرد. اما برای داروها باید چند بار به بیمارستان 

امام رضا  برویم تا تأیید کنند و درصدی از پول داروها را 

برای ما کم کنند.»

شب ها نای سر پا ایستادن ندارم

در همه این سال ها، علاوه بر غم و غصه ای که روح عذرا 

را مانند خوره می خورد، کار زیاد هم او را از پا  درآورده 

است. کمردرد و پادرد امانش را بریده است. شب ها 

باید آن ها را چرب کند و مسکن بخورد تا بتواند چند 

ساعت پلک هایش را روی هم بگذارد و روز بعد دوباره 

سر کار برود. با وجود این دردهای جســمی، باز هم 

باکی از کار ندارد.  نگرانی اش از بازاری است که کساد 

شده است. «شب ها که به خانه می آیم، حتی نای سر 

پا ایستادن ندارم، اما مجبورم شــام شب و ناهار فردا 

را درست کنم. روزهای تعطیل هم نظافت و کارهای 

خانه را انجام می دهم. دکتر گفته است باید کمرم را 

عمل کنم که هزینه آن ۱۰۰ میلیون تومان می شود. 

جدا از اینکه پول عمل را ندارم، اگر به فرض عمل کنم، 

چند ماهی نمی توانم کار کنم و برای خرج روزمره مان 

دچار مشکل می شویم.»

ما هم مانند کارگران سر گذر لنگ کار هستیم

عذرا از نبود حمایتی گله می کند که هیچ وقت شامل 

حال مشاغل خرد و خانگی نشده است. او معتقد است 

بعد از ۷ ســال کار در تولیدی ها، دست کم باید بیمه 

می شد یا اینکه حقوقی داشت، اما هیچ کدام از این ها 

اتفاق نمی افتد. «حالا حدود ۲ سال است که خیلی از 

کارگاه و تولیدی ها به دلیل کرونا تعطیل شده اند، اما 

هیچ کس فکری برای ما که به دنبال این اتفاق بیکار 

شدیم نکرد که ما را سر کار دیگری ببرند یا وامی بدهند 

که خودمان بتوانیــم کاری را شروع کنیــم. ما مانند 

کارگرهای سر گذر شــده ایم و منتظریم یک روز کار 

باشد و سر کار برویم. حالا با ۴ تولیدی کار می کنیم، 

اما آن ها هم بازارشان کساد است. کارهایشان فروش 

نمی رود. در نتیجه سفارشی هم ندارند.»

عذرا؛ خیاطی در اتاق روی پشت بام۱روایتـــ


